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اجرای «بازی نامه باستان» در آرامگاه فردوسی 

نمایش «بازی نامه باستان»

به نویسندگی و کارگردانی 

زمان با  رضا صابری، هم 

دهــه ادب و حــماســه، از 

۲۷ اردیبهشت تا ۳ خرداد 

در آرامگاه فردوسی روی 

صحنه می رود. به گزارش 

ــن نمایش از  ــرآرا، ای ــه ش

زوایای مختلف به موضوع شاهنامه، فردوسی و تقابل او با سلطان 

محمود غزنوی می پردازد. از بازیگران نمایش «بازی نامه باستان»

می توان به سید مهدی وحیدی، راضیه ایرانی، شاپور ترکمن سرابی،

غلام رضا عارف نژاد، سعید نظریان، رضا تقی زاده و ساناز هاشمی 

اشاره کرد.

آغاز اجرای نمایش «پتانسیل عمل» 

اجــــــــــــرای نمـــایـــش 

ــل» ــم «پـــتـــانـــســـیـــل ع

ــی و  ــدگـ ــنـ ــسـ ــویـ ــه نـ بـ

کارگردانی فرزین علیین 

اردیبهشت، ساعت  از ۱۷ 

نه  خا شا ر تما ۱، د ۸ :۱ ۸

ــروان ارجــمــنــد  ــیـ ــوشـ انـ

پردیس تئاتر مستقل آغاز شده است و تا ۵ خردادماه ادامه خواهد 

داشت. در این نمایش کمدی سیاه که نگاهی به نمایشنامه 

«در انتظار گــودو»، اثر ساموئل بکت، دارد، بازیگرانی چون 

حمید درودی، عطیه سجادی، زهرا اسدی، محمدحسین نیکروان،

همتا قناد، حمید رجبی، حسام محدث، امیرحسین عامل و

 میعاد فوقانی به ایفای نقش می پردازند.

اجرای «ماجرای سیاه» در «اشراق» 

نمــــــــــــــایــــــــــــــش 

«ماجرای سیاه» از امروز،

۲۱ اردیبهشت ماه، ساعت 

گی  یسند نو   به  ،۱ ۹ : ۴ ۵

ــا و  ــ ــک دون ــ مــارتــیــن م

کارگردانی علی سلیمانی 

در تمــاشــاخــانــه اشراق 

روی صــحــنــه مــــی رود.

 سینا خدادادی، میترا بابایی، امید وحدت پور، پوریا علیدادی،

علی عبداللهی، محمدرضا ارجمندی، زهرا اسدی، سامان سالاری،

گلناز نصیری، مهرو زراعت کار و ارسلان قلی پور در این نمایش 

بازی می کنند.

هویت مشهد و بازنمایی آن در آثار تصویری

در بررسی «هویت مشهد و بازنمایی آن در آثار تصویری»

به نظر می رسد مهم ترین مسئله ارائه تعریف مشخصی 

از این گزاره باشد. به عبارت بهتر ابتدا باید تعریفمان 

از هویت را مشخص کنیم و ببینیم آیا داریم درباره 

یک چیز مشترک صحبت می کنیم یا نه. اهمیت 

این موضوع آنجاست که می بینیم در بسیاری موارد 

هنرمندان تعریفی از هویت دارند و مسئولان تعریف 

دیگری. اگر این تعریف مشخص نباشد، نه هنرمندان 

و شهروندان متوجه می شوند که مدیران دارند درباره 

هویت کار می کنند و نه کار مسئولان و دغدغه مندان 

به درد مردم خواهد خورد.

مهدی محمدی، فیلم نامه نویس و فیلم ساز مشهدی،

هویت را بخشی از فرهنگ و ناخودآگاه جمعی یک 

ملت و تعلقات و علایقی تعریف می کند که آن ها به 

اجزای زیست بومشان دارند. او می گوید: چیزی که 

بخشی از وجود ما باشد و ما به آن علاقه 

داشته باشیم، می تواند هویت ما باشد،

اما مسئولان و سیاست گذاران ممکن 

است از منظرهای دیگری به هویت 

ها  نگاه کنند، یعنی بخواهند آرمان 

آل هایی را که خودشان فکر  و ایده 

می کنند باید یک ملت داشته باشد،

به عنوان هویت جا بیندازند.

محمدی تأکید می کند: اگر بخواهیم 

چیزی را به عنوان هویت مطرح کنیم،

باید ابتدا ببینیم آن چیز توسط مردم 

انتخاب شده است، یا موردعلاقه مردم 

هست یا نه. اگر باشد، یک عنصر هویتی 

است.

مثالی که محمدی دراین باره می زند 

«پارک ملت» مشهد است که به گفته او 

برای مردم مشهد به یک عنصر هویتی 

تبدیل شده است. او می گوید: مردم 

مشهد به پارک ملت می روند و ورزش می کنند، ولی 

به ذهن برنامه ریزان نرسیده است که پارک می تواند 

بخشی از هویت جمعی یک شهر باشد.

او با تأکید بر اینکه متر و معیار تعیین هویت، ذائقه 

و خواست مردم است، می گوید: فرهنگ یک حالت 

رود که  ــی  سیال و خودجوش دارد و به سمتی م

ناخودآگاه جمعی یک جامعه به آن سمت حرکت 

می کند. خیابانی مانند خیابان ارگ در مشهد برای 

سه یا چهار نسل جنبه هویتی داشته است، چون همه 

سینماها و تفریحگاه ها در آن بوده و در واقع دروازه 

مدرنیته مشهد بوده است. با اینکه این خیابان مانند 

خیابان لاله زار تهران دچار تغییراتی شده، همچنان 

جزو عناصر هویتی مشهد است و می توان روی آن کار 

کرد؛ چون مردم این خیابان را می شناسند.

مشهد، محل تلاقی مذهب و ملیت ایران

مهدی رضازاده، دیگر سینماگر مشهدی، هم با تأکید 

بر اینکه برای خیلی ها اصلا مشهد مفهومی ندارد و 

به آن مثل بقیه جاها نگاه می کنند، می گوید: خیلی از 

فیلم سازان متوجه نیستند که مشهد جایی است که 

مذهب و ملیت ما در آن تلاقی دارند.

او در تعریف خود از هویت مشهد می گوید: مشکل 

بزرگی که داریم این است که هویت مستقلی به 

نام مشهدی نداریم، به خاطر اینکه مشهد محلی 

برای مراودات بزرگ بین المللی بوده و چهره های 

مختلفی در طول دویست سال گذشته در مشهد 
ساکن شده اند. مشهد ازیک طرف سرزمین امام رضا(ع)

است که مرکز جهان شیعه است و از طرفی فردوسی 

را دارد که در رأس زبان فارسی قرار دارد. از دو طرف 

دارای هویت است، ولی ما در آثار تصویری خود این 

مفاهیم را جدی نمی گیریم.

فیلم سازان جرئت ورود به مفاهیم هویتی را ندارند

درباره چرایی این بی توجهی، رضازاده هم مانند مهدی 

محمدی، متولیان را مقصر می داند. او می گوید: مشکل 

بزرگ این است که بودجه کافی برای اینکه هنرمندان 

به این چیزها بیندیشند وجود ندارد. سازمان یا سیستم 

محرکی هم وجود ندارد که هنرمندان را به حرکت 

وا دارد. آن ها فقط روزمرگی دارند و این روزمرگی 

قدم به قدم آن ها را از درک هویت عقب می راند. این 

اتفاقی است که در مشهد می افتد و همکاران من 

تحت فشارهای فراوانی که دارند، به خصوص فشارهای 

اقتصادی، جرئت نمی کنند به این مفاهیم بپردازند.

این سینماگر به استفاده از لهجه مشهدی به عنوان 

یک عنصر هویتی که تاکنون در فیلم های سینمایی 

به کار گرفته شده است، اشاره می کند و می گوید: در 

همه آثار، لهجه مشهدی به عنوان یک امر کمیک به کار 

گرفته شده است. حتی وقتی صحبت از رزمنده های 

اش    ، رزمنده مشهدی وظیفه شود مشهدی می 

خنداندن آدم هاست. شاید فقط در یک اثر دیدم 

که یک مشهدی از جنبه کمیک فاصله گرفته است و 

آن فیلم «آژانس شیشه ای» بود. بعضی آثار نگاه نسبتا 

عمیق تری به مقوله مشهد و لهجه مشهدی داشته اند،

ولی خیلی جدی گرفته نشده اند. آدم شجاعی هم 

پیدا نشده است که به این مقوله بیشتر رسیدگی کند.

اگر آدمی مثل حسن فتحی را داشتیم یا موقعیت او 

را برای کسی در مشهد ایجاد می کردیم، کاری مثل 

تــر از خاموشی» «روشــن 

ساخته می شد که به نحو 

عالی از لهجه ها استفاده 

می کرد. مشهد می تواند 

نقش های جدی در آثار 

و حتی  کشن  ا  ، پلیسی

عرفانی داشته باشد، ولی 

ما جدی نمی گیریم و فکر 

می کنیم لهجه مشهدی 

انــداخــت  را باید دســت 

و خودمان به خودمان 

تحقیرآمیز نگاه می کنیم.

 پول ساز بودن فیلم های

هویتی درباره مشهد

سؤالی که مطرح می شود 

این است که خود هویت 

ظ  لحا ز  ا ر  مشهد چقد

محتوایی این جذابیت را 

دارد که موضوع فیلم سازی قرار بگیرد؟ 

آیا در به کاربردن این مفاهیم برای آثار تصویری لزوما 

نیاز به یک سازمان دولتی است که بودجه آن را تأمین 

و برای آن برنامه ریزی کند؟ آیا این مضامین به تنهایی 

نمی توانند مخاطب را پای اثر بنشانند و پول ساز 

باشند؟ رضازاده در پاسخ به این سؤال تأکید می کند:

سرمایه گذار باید پای کار بیاید تا فیلم سازان بتوانند کار 

کند. چون سرمایه گذار خصوصی نمی آید، سرمایه گذار 

دولتی باید قدم بردارد. سرمایه گذار خصوصی ترس 

دارد. باید سرمایه گذاری دولتی بیاید کار کند تا او را 

ترغیب کند. باید چند فیلم ساخته شود و آن فیلم ها 

گل کنند و سرمایه گذار بخش خصوصی تماشاگر را 

ببیند تا مطمئن شود پولش دور ریخته نمی شود.

حداقل برای دو یا سه فیلم باید دولت یا سیستمی 

مانند شهرداری (که هویت برایش در دستور کار است) 

ورود پیدا کنند، آن هم با پول خوب، نه اینکه اگر به 

هنرمند تهرانی ۱۰ میلیارد تومان می دهند، بگویند 

میلیارد تومان می دهیم. به فیلم ساز مشهدی ۲ 

تواند  تنها می  در این صــورت هویت مشهدی نه 

پول ساز باشد که سرمایه گذار بخش خصوصی را هم 

پای کار می آورد.

شده  ، دیگر سینماگر شناخته  میراطهر سهیلی ا

مشهدی، هم با تأیید ظرفیت بالای مضامین مشهد 

برای ساخت آثار پرفروش، می گوید: من یکی از کسانی 

هستم که واقعا در این موضوع دغدغه دارم. همیشه 

به شاگردانم می گویم درباره سقراط و ارسطو فیلم 

نسازید؛ درباره ویژگی زنان مشهد و درباره هویت مشهد 

فیلمی تولید کنید.  باید از بومی بودن به جهانی شدن 

برسیم، ولی متأسفانه بسیاری از مسئولان سنگ 

می اندازند و کاری نمی کنند، به طوری که گاهی فکر 

می کنیم اگر همه آن ها استعفا دهند و کنار بنشینند 

و حتی بودجه هم ندهند، بهتر می توانیم کارمان را 

انجام دهیم. عاقبت بچه های دغدغه مند را دیده ایم 

که در نهایت بازیچه جریان هایی شده اند که گویی 

برای کار نکردن و سنگ انداختن حقوق می گیرند.

بااین حال سهیلی می گوید که او  و همکارانش 

به عنوان فیلم ساز کار خودشان را می کنند. او تأکید 

می کند: ما بچه های دهه۶۰ هستیم و اصلا کنار 

نمی کشیم و کار خودمان را انجام می دهیم، اما وقتی 

فساد اداری حاکم باشد، این روند کند می شود و 

فیلم سازان دل سرد می شوند. خیلی از مسئولان اصلا 

نمی دانند هنر و سینما چیست. من به آن ها می گویم:

اگر مسلمان هستید، وقتی بلد نیستید، بروید کنار.

سنگ اندازی در زمینه هویت شهری خیلی بیشتر از 

کمک است. این را می بینیم.

همه مقصریم

در پیش آمدن چنین شرایطی چه کسانی مقصر 

بوده اند؟ سینماگران، مخاطبان یا متولیان فرهنگی 

مشهد از گذشته تاکنون؟ مهدی رضازاده در پاسخ به 

این سؤال می گوید: همه ما مقصر بوده ایم و هستیم؛

چه آن هایی که در طول تاریخ سینما لهجه مشهدی 

را به عنوان یک لهجه مسخره به سخره گرفته اند و چه 

آن هایی که نخواسته اند از لهجه مشهدی به درستی 

در فیلم هایشان استفاده کنند.

به نظر مهدی محمدی اما تقصیری متوجه فیلم سازان 

ز  ــون عملا ا ، چ نیست

چرخه خارج هستند. او 

تأکید می کند: تقصیری 

، متوجه  ــت ــس گـــر ه ا

کسانی است که امکانات 

و مجوزها دستشان است.

اگــر ایــن رابــطــه برقرار 

شود، کم کم هنرمندان 

خودشان را در این فضا 

پیدا می کنند؛ اما در این 

شرایــط کــاری از دست 

آید. سازان برنمی  فیلم 

فیلم سازانی داریــم که 

منزوی و منفعل شده اند 

و نمی دانند باید چه کار 

فیلمی  چــه  و  کــنــنــد 

طب  با مخا زند که  بسا

ارتباط برقرار کند وگرنه عنصر هویتی 

در لابــه لای جامعه خودش را نشان 

می دهد.

چه باید کرد؟

محمدی در پاسخ به این سؤال می گوید: متولیان 

امر باید هرقدر می توانند خودشان را به بدنه واقعی 

مردم نزدیک تر کنند. این طوری زحمت و هزینه ای که 

صرف می کنند، هدر نمی رود. وقتی این ارتباط شکل 

بگیرد، اتفاقا می توانند ایده آل ها و ارزش های خود 

را هم به مردم عرضه کنند. ولی تا قبل از اینکه این 

ارتباط شکل بگیرد، نمی توانند جامعه را به ارزش های 

خودشان علاقه مند کنند.

به باور این هنرمند مدیران نباید در کار هویت سازی 

مداخله کنند، چون هویت را مردم و فرهنگ آن ها 

به صورت خودجوش می سازند و تنها کاری که متولیان 

می توانند انجام دهند این است که از چیزی که مردم 

ساخته اند محافظت کنند، آن را تقویت و از آن استقبال 

کنند. او در ادامه خاطرنشان می کند: چرخه پایدار 

بین هنرمند و جامعه به دلایل مختلف قطع شده 

است. نباید این چرخه بین مردم و عنصر هویتی 

قطع شود. از طرفی اوضاع اقتصادی مملکت خوب 

نیست و فیلم سازها خودشان پولی ندارند که هزینه 

کنند. چرخه اقتصادی درستی هم در سینمای مشهد 

وجود ندارد که اگر سرمایه گذار پولی گذاشت، بداند 

که پولش برمی گردد. فقط می ماند پولی که دست 

متولیان امر است که آن هم به این دلیل که همه 

جنبه های دولتی را دربرنمی گیرد.در نهایت جامعه 

را به نتیجه دلخواه نمی رساند. هزینه می کنند، ولی 

نتیجه نمی گیرند. بارها درباره خیلی از چهره هایی 

کار کرده اند که مردم حتی اسم آن ها را نشنیده اند.

درباره مشهد سریال ساخته شود

رضازاده اما راه حل این موضوع را ساخت چند اثر خوب 

می داند تا دیگران به ساخت آثار جدی درباره مشهد 

ترغیب شوند. او می گوید: مرحوم کیومرث پوراحمد 

سریالی به نام «سر نخ» ساخت که در آن جهانبخش 

سلطانی به عنوان یک کارآگاه زیرک مانند «پوآرو» با 

لهجه اصفهانی صحبت و حتی نمک اصفهانی را با 

لهجه خودش همراه می کرد. ما اگر این کار را بکنیم،

فکر می کنید صداوسیما می پذیرد؟ 

من خودم بدم نمی آید چنین کاری را کارگردانی کنم،

ولی باید شیوه نویی را در بیان بنیان بگذاریم. بعضی 

همکاران ما تلاش می کنند لهجه مشهدی را غلیظ 

کنند و به همین دلیل لهجه در آثارشان به سمت ادا 

و کمدی میل پیدا می کند. باید از ادا فاصله بگیریم 

و این، کار و باور می خواهد؛ بنابراین به خود سینماگر 

هم برمی گردد، ولی سینماگر باید پول داشته باشد 

که کار کند. سرمایه گذارها معمولا روی خوش نشان 

نمی دهند. این کارها را باید با بودجه های دولتی 

شروع کرد تا اینکه سرمایه گذارهای خصوصی برای 

سرمایه گذاری در این حوزه باور و جسارت پیدا کنند.

این هنرمند می گوید: اگر نظام حاکم تصمیم دارد 

مشهد معرفی شود، یا شهرداری این تصمیم را دارد،

باید پا پیش بگذارند و هنرمندان را دعوت کنند و 

به آن ها سفارش دهند. سفارش باید آن قدر قوی 

باشد که هنرمند بتواند بدون دغدغه کارش را انجام 

دهد. نظارت هم باید به دقت وجود داشته باشد؛

دراین صورت مطمئن باشید آثار خوبی 

خلق می شود. یعنی ظرفیت ذهنی 

تولید و علم تولید آثار خوب در مشهد 

وجود دارد، فقط متولی می خواهد و 

کسی که بیش از همه جوش مشهد را 

می زند شهرداری مشهد است. رسیدن 

ی  ر سینما یتی د ت هو عا به موضو

خراسان بسیار در دسترس است. بعد 

از تهران، خراسان تنها منطقه ایران 

است که می تواند به تنهایی از صفر تا 

صد یک اثر سینمایی، حتی پخشش را 

پوشش دهد. با اطمینان می گویم این 

ظرفیت در بین فیلم سازهای مشهدی 

وجود دارد.

به نظر امیراطهر سهیلی اما بسیاری 

از مسئولان دغدغه ای در این موضوع 

ندارند، چون سر جای خودشان قرار 

نگرفته اند. او می گوید: من شک دارم که حتی برخی 

از آن ها بویی از فرهنگ برده باشند.

این نویسنده و کارگردان مشهدی که دل پری از 

بی مهری هایی دارد که به گفته خودش به فیلم مستند 

«بی بی» -که او با استفاده از یکی از سوژه های روزنامه 

شهرآرا و درباره هویت زن مسلمان مشهدی ساخته 

است- روا داشته شد، می گوید: سال ها به عنوان 

فیلم سازی که دغدغه هویت شهری و بومی بودن 

را دارم کار کرده ام. آن ها دغدغه میز خود را دارند.

فیلم نامه ای درباره هویت شهری مشهد نوشته ام که 

هر کس آن را خوانده، گفته مشهدی ترین فیلم نامه ای 

است که خوانده است. دو ماه است آن را برای یکی 

ام و هنوز جواب  از سازمان ها در مشهد فرستاده 

نداده اند، درحالی که من نه پول خواسته ام و نه اعتبار؛

فقط راهنمایی خواسته ام. مگر چند فیلم سینمایی 

درباره مشهد و هویت شهری تولید می شود؟

او اضافه می کند: دو سال برای فیلم مستند «بی بی»

جایزه فانوس طلایی دوازدهمین جشنواره فیلم عمار 

را گرفتم. چقدر برای ساخت این فیلم که درباره هویت 

زن مسلمان در مشهد است دوندگی کردم. حتما باید 

جریان هایی مانند اتفاقات اخیر رخ بدهد که بفهمند 

ما در زمینه هویت زن مسلمان مشهد هیچ کاری 

نکرده ایم؟! وقتی دستمان خالی باشد، آن طرف آبی ها 

هر چیزی را علیه ما علم می کنند.

به نظر سهیلی کسانی که حقوق فرهنگی می گیرند 

ولی کار فرهنگی نمی کنند و حتی دغدغه آن را هم 

ندارند، باید نقد شوند.

  سینماگران مشهدی راه حل های بازنمایی «هویت مشهد» در آثار تصویری را بررسی می کنند

 دولتی ھاپای کار بیایند تا سرمایه گذاران خصوصی ترغیب شوند

۵شنبه
۲۱  اردیبهشت ۱۴۰۲
۱۴۴۴ ۲۰ شــوال
شـــــماره ۳۹۳۸

اجرای «بازی نامه باستان» در آرامگاه فردوسی 

تماشاخانه

ایستگاه 
خبر

چارسوق 
هنر

 الهام ظریفیان

ــاری از  ــی ــس مــشــهــد در ب

گزارش 
ویژه

جریان های فکری و هنری 

تنها نقش مهمی را ایفا  نه 

می کرده که حتی خود در 

بسیاری از موارد جلودار و تعیین کننده نیز 

بوده است. مهاجرت اقوام و شخصیت های 

مختلف در طول تاریخ بر غنا و تنوع محتوایی 

این شهر افزوده است، به طوری که وقتی امروز 

،  کنیم » صحبت می یــت مشهد هــو ز « مــا ا

، ها   ز شخصیت ا ی  ا   عه ن مجمو رما منظو

مشاهیر، فرهنگ ها، لهجه ها، اماکن و حتی 

ساختارهاست. سینما و فیلم به عنوان یک 

هنر پرمخاطب و زنده تاکنون چقدر توانسته 

است از این هویت استفاده کند و آیینه ای از 

هویت مشهد باشد؟ این سؤالی است که ما 

در این گزارش از سه سینماگر شناخته شده 

مشهدی پرسیدیم و از آن ها خواستیم راه حلی 

برای این پرسش که چطور باید به سمت ساخت 

تولید فیلم برویم ارائه دهند.
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برگزاری نشست های تخصصی در جشنواره «ایثار» 

و  تخصصی  نشست  ســه 

ی  ها   یش نما بخش  پنج 

ویژه در نخستین جشنواره 

بین المللی فیلم و فیلم نامه 

«ایــثــار» در مشهد برگزار 

می شود. به گزارش شهرآرا،

نقش  تخصصی  نشست  »

لیوود» صهیونیسم در ها

با حضور جان جیمز یوبل، نویسنده و فعال سیاسی از آمریکا،

«نشست تخصصی بررسی سینمای کشورهای اسلامی» با حضور 

محمد ابو الجدایل، فیلم سازی از سوریه و «نشست تخصصی بررسی 

سینمای کشورهای جبهه مقاومت» با حضور باسل خطیب، فیلم ساز 

و رئیس مؤسسه عالی هنرهای سینمایی سوریه، در این رویداد برگزار 

می شود. در این جشنواره دو بخش نمایش های ویژه با عناوینی چون 

«چشم انداز سینمای خراسان رضوی» (با نگاهی به آثار فیلم سازان 

استان خراسان رضوی) و «نگاه هشتم»( نمایش فیلم های مرتبط 

با موضوعات رضوی)برگزار خواهد شد و تاریخ و زمان برگزاری 

نشست ها به زودی اعلام می شود. همچنین «چشم انداز سینمای 

سرزمین های اسلامی» (آثاری از آفریقا، خاورمیانه و آسیای میانه)،

«چشم انداز سینمای کشورهای حوزه مقاومت» (آثاری از کشورهای 

انداز سینمای  لبنان، سوریه، یمن، عراق و فلسطین) و چشم 

بوسنی (نمایش آثار فیلم سازان بوسنیایی) از دیگر بخش های 

ویژه این رویداد به شمار می آید. مرحله نهایی نخستین جشنواره 

بین المللی و پنجمین جشنواره ملی فیلم و فیلم نامه «ایثار» با دبیری 

فرهاد مختاری از ۲۹ اردیبهشت تا سوم خردادماه امسال از سوی 

اداره کل امور هنری معاونت فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید و امور 

ایثارگران با همکاری شهرداری مشهد و استانداری خراسان رضوی 

در مشهد مقدس برگزار می شود.

آغاز اکران برخط «غریب» 

فـــیـــلـــم ســـیـــنـــمایـــی 

«غــریــب» بــه کــارگــردانــی 

و  لطیفی  حسین  محمد

نویسندگی و تهیه کنندگی 

حامد عنقا از روز گذشته،

۲۰ اردیبهشت، اکران برخط 

خود را به صورت اختصاصی 

در پلتفرم فیلیمو آغاز کرده است. به گزارش مهر، این فیلم به روایت 

بخشی از زندگی شهید محمد بروجردی در کردستان و تأثیر شیوه 

فرماندهی منحصربه فرد او در اتحاد مردم و رفع شرایط بحران پرداخته 

است. بابک حمیدیان، پردیس پورعابدینی، رحیم نوروزی، حسام 

محمودی، مهران احمدی و فرهاد قائمیان در این فیلم به ایفای 

نقش پرداخته اند. این فیلم در چهل و یکمین دوره از جشنواره فیلم 

فجر در بخش های مختلف طراحی صحنه، چهره پردازی و جلوه های 

ویژه میدانی موفق به دریافت سیمرغ شد. همچنین سیمرغ بهترین 

نقش اول زن جشنواره نیز به بازیگر این فیلم اختصاص یافت. جایزه 

ویژه هیئت داوران در بخش مقاومت بین الملل و بهترین فیلم از نگاه 

«غریب» در هفدهمین جشنواره  ملی نیز به «غریب» تعلق گرفت.

فیلم مقاومت نیز به عنوان بهترین فیلم انتخاب شد.

مهدی محمدی:
هویت را مردم و فرهنگ 

آن ها به صورت خودجوش 
می سازند و تنها کاری که 
متولیان می توانند انجام 

دهند این است که از 
چیزی که مردم ساخته اند 

محافظت کنند، آن را 
تقویت و از آن استقبال 

کنند

مهدی رضازاده: 
سرمایه گذار باید پای کار 

بیاید تا فیلم سازان بتوانند 
کار کند. چون سرمایه گذار 

خصوصی نمی آید، 
سرمایه گذار دولتی باید 
قدم بردارد. سرمایه گذار 
خصوصی ترس دارد. 

باید سرمایه گذاری دولتی 
بیاید کار کند تا او را 

ترغیب کند

امیراطهر  سهیلی:
 همیشه  می گویم  درباره 
ویژگی زنان مشهد و درباره 
هویت مشهد فیلمی تولید 
کنید.  باید از بومی بودن 
به جهانی شدن برسیم  
ولی متأسفانه بسیاری از 

مسئولان سنگ می اندازند 
و کاری نمی کنند


